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تأملى در نسخة ديوان خاقانىِ كتابخانة مجلس
سعيد مهدوى فر1

مقدمه
پس از گذشت سال ها از تصحيح ديوان خاقانى به همّت استاد فقيد ضياء الدّين سجّادى، اهل ادب بيش 
ــترگ غافل نبوده و هم در اين راه گام هايى برداشته اند؛ امّا اين مايه تكاپوها،  ــتن اين ديوان س و كم از پيراس
منجر به تحول و تغييرى بنيادين و چشمگير در تصحيح ديوان خاقانى نشده  است و همچنان از داشتن چاپى 
ــتوانة معيارهاى نويافته در تصحيح ديوان خاقانى به  منقّح از اين ميراث بيش بها، محروميم. اين مقاله با پش
ــخه هاى مورد استفاده سجّادى مى پردازد و مواردى از ضبط هاى اصيل اين نسخه  تأمل در مورد يكى از نس

را معرفى مى كند تا اهمّيّت اين نسخة گرانبها را نشان  دهد.
ــولى ـ كه ايشان نيز خود به آن آگاهى داشتند ـ  ــتى ها در تصحيح مرحوم على عبدالرس وجود برخى كاس
ــبب گرديد تا ضياء الدّين سجّادى بنابر اشارت بديع الزمان فروزانفر، به تصحيح دوبارة ديوان خاقانى همّت  س
ــال رنج و سختى در اين راه، حاصل زحمات خويش را در دسترس اهل ادب قرار  ــت س بگمارد و پس از هش

دهد. سجّادى، علاوه بر چاپ عبدالرسولى، از چهار نسخة خطى بهره گرفته  است. اين نسخ عبارتند از:
1-1. نسخة كتابخانة بريتيش ميوزيم لندن (ل): اين نسخه در بسيارى از موارد، اساس تصحيح سجّادى 
ــخة  تاريخ دار از ديوان خاقانى است كه  ــت: اين نسخه عجالتاً قديمى ترين نس ــته اس بوده و در باب آن نوش
ــخة مزبور كامل ترين و قديمى ترين نسخ  ــت. نس ــال 664 هجرى اس ــت داريم، زيرا تاريخ آن به س در دس
ــهو و اشتباه دارد و كاتب در ضبط بعضى  ــاس قرار داده ايم، امّا در مواردى نيز س ــت و ما آن را اس خاقانى اس
ــروانى، 1374: شصت و هفت و شصت و هشت)؛ (←  ــت. (← خاقانى ش كلمات دقت زياد به كار نبرده  اس

  s.mahdavifar@yahoo.com1. كارشناس ارشد زبان و ادبياّت فارسى، دانشگاه شهيد چمران اهواز
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سجّادى،1341: 1084و 1085)
ــخه را بدون تاريخ و ناقص معرفى كرده و بر  ــخة متعلق به آقاى صادق انصارى (ص): اين نس 1-2. نس
ــولى نيز در تصحيح خويش از اين نسخه استفاده  ــت. عبدالرس ــده  اس اين باورند كه در قرن هفتم كتابت ش

كرده  است.
1-3. نسخة كتابخانة مجلس (مج): سجّادى در باب اين نسخه -كه موضوع بحث ما در اين جستارست- 
ــت كتب خطى كتابخانه مجلس چنين آورده  است: «اين نسخة كهن كه  ــف در فهرس از قول آقاى ابن يوس
ــاعر (اواخر قرن ششم) يا اندكى پس از آن به خط نسخ نگارش يافته، شامل تمام  ــايد در هنگام زندگى ش ش
ــخ ديگر بوده، ولى دست حوادث برگ هاى آن را چون برگ گل پراكنده نموده، دانش پرورى  بخش هايى نس
نواقص آن را تا اندازه اى (ظاهراً در قرن دوازدهم هجرى) تكميل نموده و اينك شامل حدود شانزده هزار و 
ششصد بيت است. پشت صفحة نخستين يادداشتى كه يكى از مالكين نسخه به سال 1577 در قسطنطنيه 
ــت هاى  ــال 1274 در اينجا باقى و يادداش ــت حاج فرهاد ميرزا معمدالدوله به خط وى به س نموده و يادداش
ــت. سرلوحة قصايد همه با خط قرمز  ــده  اس ديگرى نيز بوده، ولى محو گرديده و برخى از برگ ها وصالى ش
نوشته شده  است. با نقصى كه براى اين ديوان پيش آمد كرده، از نفايس نسخ به شمار مى آيد، جلد تيماجى، 
كاغذ حنايى، طع رحلى، شمارة برگ ها 365، صفحه اى 25 بيت، طول 30 سانتى متر، شماره دفتر 13760)». 

(همان: شصت و نه)
سجّادى افزوده كه اين نسخه داراى 730 صفحه است كه روى هم رفته 170 صفحة آن تازه است و با 
ــيارى از غزليات و رباعيات را مكرر ضبط كرده  است. نسخة مذكور  ــمت بس اصل اختلاف دارد و در اين قس

پيش از انتقال به كتابخانه ى مجلس در تملك استاد محترم، آقاى مدرس رضوى بوده  است.
1-4. نسخة متعلق به كتابخانة ملىّ پاريس (پا): اين نسخه در قرن نهم نگارش يافته است و در حاشيه 
شروحى بر ابيات نگاشته كه غالباً نقل از شرح عبدالوهاب حسينى غنايى است؛ همچنين پنج نامه از منشأت 

و تحفه العراقين را نيز در بر دارد.

2. معيارهاى نويافته در تصحيح ديوان خاقانى
ــتن معيارهاى اصيل و  ــتن يك چاپ پاكيزه از ديوان خاقانى، نداش ــن دليل محروميّت ما از داش مهم تري
ــجّادى، بلكه عبدالرسولى و  ــت. نه تنها س ــاعر اس ــبك و به تعبيرى «طريق غريب» ش علمىِ برگرفته از س
كزّازى نيز كار خود را بر اساس معيار يا معيارهايى به دست آمده از اشعار خاقانى ننهاده اند، در حقيقت معيار و 
هنجار مشخص و خاصى نداشته اند تا در تصحيح از آن استفاده كنند؛ آنچه بوده، درك متن شناختى و ذوق 
ــت؛ در حالى كه به هيچ وجه ذوق شخصى يك مصحح نمى تواند معيار اصيل  ــى ايشان بوده اس خاقانى شناس
و درستى در كار تصحيح باشد، فرق چندانى هم ندارد كه اين ذوق از آن چه كسى است؛ اين خطر همواره 
وجود دارد كه حتى بهترين و سرشناس ترين مصححان در انتخاب ذوقى خود دچار لغزش شوند؛ و ما آشكارا 

اين نقص عمده را در چاپ هاى ديوان خاقانى مى بينيم.
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ــگردهاى ذهنى، زبانى و ادبى آن آشنايى داشته  باشد  ــيوه ها و ش يك مصحح بايد آنچنان با يك متن، ش
ــروع كند.  ــاس ش ــد و كار خود را بر آن اس كه بتواند به معيار يا معيارهاى خاصى براى تصحيح آن متن برس
ــبك و طريقى چون خاقانى داراى اهميّت فراوانى است؛ زيرا ايشان  ــاعران صاحب س ــئله در باب ش اين مس
علاوه بر انديشه و درونماى ذهنى خاص، رفتار زبانى و ادبى ويژه اى نيز دارند. بديهى است كه اين معيارها 
بايد علمى و بنيادى باشند؛ داشتن معيار اصالت و يكپارچگى كار را به دنبال دارد، درصد لغزش هاى مصحح 
را بسيار پايين مى آورد، او با اطمينان خاطر بيشترى كار خود را ادامه مى دهد و سرانجام اينكه از دشوارى و 

ملال آورى كار تصحيح مى كاهد.
ــت آمده از آن و نه صرفاً بر  ــاس معيارهاى علمى به دس ــتى ديوان خاقانى و به ويژه قصايد او، بر اس بايس
ــخصى، از نو تصحيح شود. ما به معيارهايى دست يافته ايم كه در بسيارى  ــاس درك متن شناسى ذوق ش اس
ــت و خواهد بود. چون خاقانى شاعر  ــا بوده  اس ــت راهگش از موارد ما را در برگزيدن ضبط هاى اصيل و درس
تصوير گرا و لفظ آراست، اين معيارها لاجرم سويه اى زبانى- ادبى دارند؛ اساساً هنجارهاى انديشگى و ذهنى 
ــتر در شعر شاعران معنى گرايى چون عطار و  ــاعرانى چون خاقانى نقش كمترى دارد، اين معيارها بيش در ش

مولانا نمود پيدا مى كند.
ــت. خاقانى شاعرى تصويرساز است، از  ــت آمدة ما «اصالت تصويرى» اس مهم ترين معيار و هنجار به دس
ــتوانة فرهنگى عظيمش براى ساختن تصاوير غريب و نوآيين بهره مى گيرد، به نحوى كه همين  تمامى پش
تصويرسازى ها وجه غالب (Dominant aspect) شعرش را تشكيل داده اند. تصويرسازى در اشعار خاقانى 
ــد و دگرگون مى سازد؛  ــت كه ديگر عناصر را زير فرمان خود دارد، آن ها را عينيت مى بخش عنصر كانونى اس

عنصرى كه يكپارچگى ساختار اثر را نيز تضمين مى كند. (ياكوبسن، 1377: 32)
ــه تصوير غنى تر و با عملكردهاى  ــاختار تصويرى بيت توجه مى كنيم، هرچ ــت تصويرى ما به س در اصال
ــد، آن ضبط اصيل تر خواهد بود. بسيارى از ضبط ها را مى توان با مراجعه به  ــازگارتر باش تصويرى خاقانى س
شواهد تصويرى همسان برگزيد، بايد با پيشينه و گنجينة تصويرى خاقانى، شگردها و سازه هاى تصويرى او 
آشنايى كامل دشته باشيم تا بتوانيم گرايش هاى او در حوزة مشبّهٌ به ها و وجه شبه ها را ـ كه مهم ترين اركان 
تصويرند- مشخص كنيم و در هر بيت ساختار تصويرى اصيل را بشناسيم. جستجو در منشأت و ختم الغرايب 

در كار ما بسيار اهمّيّت دارد و بسيارى از ضبط هاى اصيل را با كمك اين دو اثر بازيافته ايم.
ــازى، علاقة خاصى  ــت؛ خاقانى پس از تصويرس ــة ما «اصالت بديعى و لفظى» اس ــن معيار نويافت دومي
ــته اند. (←  ــاعران بزرگى چون حافظ به او نظر داش به آرايش بديعى و لفظى كلام دارد و در اين زمينه ش
ــجّادى، 1351: 95-110)؛ در اصالت بديعى و لفظى به اين توجه مى كنيم كه كدام ضبط در بيت ارزش  س
صنعتى و لفظى بيشترى دارد و آن ضبط مرجح خواهد بود. تعمد خاقانى در صنعت پردازى بسيار قابل توجه 
ــازد، مرتبه اى از اين  ــحرآميزى از پيوندها معنوى و لفظى مى س ــان واژه ها زنجيرهاى س ــت، همواره مي اس

زنجيره، تناسب هاى بديعى و در صدر آن جناس و تضاد است.
در كنار اين دو معيار اساسى، يك عامل مهم ديگر نيز وجود دارد كه در پيوند با دو معيار ذكر شده، عمل 
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مى كند، اين معيار «اصل قرينگى» يا «اصالت قرينگى» است. خاقانى در چينش واژگان، تركيبات و عبارات 
ــيم مى كند. ما به قرينه هاى  ــته اى دارد، او همواره قراين تصويرى و صنعتى ويژه اى ترس تعمد ويژه و برجس
ــه مى كنيم تا ضبط اصيل بخش ديگر را انتخاب كنيم،  ــرى و بديعى ـ لفظى يك بخش از كلام توج تصوي
اگر در يك بيت شاعر چهار تشبيه آورده  است و سه تشبيه آن ها بليغ اسنادى است، تشبيه چهارمى نيز بايد 

بر اساس اصل قرينگى تشبيه بليغ اسنادى باشد.

3. ارزيابى اجمالى نسخه ها بر اساس معيارهاى نويافته ذكر شده
براى نگارندة اين سطور روشن است كه سهم عمدة ضبط هاى فاسد چاپ سجّادى متوجه اعتماد ايشان 
ــخة بريتيش ميوزيم (نسخة ل) است، در بسيارى از موارد مى بينيم كه صرفاً به دليل تقدم زمانى اين  به نس
نسخه، ضبطى كه حتى معناى محصلى ندارد و يا شواهدى در خود ديوان و آثار ديگر خاقانى دال بر نادرست 
ــخه نيز در ميان است، امّا  ــخن از جعلى بودن اين نس ــت. امروز س ــتن آن وجود دارد، در متن آمده  اس دانس
ــبكى ويژه اى برگرفته از متن در دست  ــت كه اگر در تصحيح، معيارهاى علمى و س نگارنده بر اين اعتقاد اس
ــخ ما نمى تواند اصالت كار را زير سؤال ببرد، چه بسا اين نسخه  ــيم، جعلى بودن نسخه اى از نس ــته  باش داش

جعلى از روى نسخه اى معتبر جعل شده باشد.
آنگاه كه نسخه بدل هاى چاپ سجّادى را براى رسيدن به صورت هاى اصيل، مورد بررسى و ارزيابى قرار 
مى دهيم، درمى يابيم كه بركنار از چاپ ارزشمند عبدالرسولى، اين دو نسخة مجلس و پاريس است كه بسيار 
به ما كمك مى كنند؛ در بسيارى از موارد، اين دو نسخه يك ضبط واحد دارند و در موارد ديگرى نيز ضبط 

عبدالرسولى با آن ها يكى است.
ــخه  ــخة مجلس برمى خوريم كه اعتبار اين نس ــخه هايى از نس در اين ميان، به ضبط ها و عمدتاً تك نس
-حداقل در بخش متقدم آن ـ را هرچه بيشتر بر ما ثابت مى كند؛ هم از اين رو مى توان گفت كه معتبرترين 
ــجّادى، همين نسخة مجلس (مج) است. ما در اين مقاله نمونه وار مواردى از اين ضبط ها  ــخة تصحيح س نس
ــى قرار مى دهيم و نشان مى دهيم در بسيارى از موارد، اين تك نسخه ها ضبط  ــخه ها را مورد بررس و تك نس

اصيل بيت است.

4. تصحيح ابيات برگزيده
4-1. ص 1:

ــوختن و آخر فنـاچيست عاشق را جز آن كآتش دهد پروانه وار اوّلش قـرب و ميـانه س

در نسخة مجلس «پروانه را» آمده است، كه بر اساس اصالت تصويرى به نظر ما ضبط مرجح است؛ زيرا هم 
ــتورى بيت سامان مى يابد؛ تشبيه عاشق به پروانه  تصوير در قالبى غنى ترى عرضه مى گردد و هم بافت دس

يك تشبيه كليشه اى است كه شاعر با به كارگيرى تشبيه مضمر آن را از دام ابتذال رهايى بخشيده  است.
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4-2) ص 18:
پوستشان از سر برون آرم كه پيسند از لقامغزشان در سر بياشوبم كه پيلند از صفت

ــت كه به نظر نگارنده ضبط اصيل است، به سه دليل: اول اينكه بر  ــخة مجلس «تيسند» ثبت كرده  اس نس
ــدانش را از جهت صفت به پيل مانند كرده  ــاعر در مصراع اول خصمان و حاس ــاس اصالت تصويرى ش اس
 است، در مصراع دوم نيز ايشان، به حيوانى ديگر تشبيه مى كند تا هرچه بيشتر اينان را تحقير كند؛ از اين رو 
ــبيه به مدحى  ــبيه مى كنند كه ظاهر و لقايى به ظاهر نكو دارند و در حقيقت ذم ش خصمان را به تيس تش
ــب با تيس است، زيرا آنگاه كه بزى را سر  ــر برون آرم»، در تناس ــان از س به كار مى برد. دوم اينكه «پوستش
مى برند، پوستش را از راه سرش بيرون مى آورند و شكى نيست كه خاقانى اين حركت را مدنظر داشته  است. 
دليل سوم بيت شاهدى است كه از ديوان به دست مى دهيم كه شاعر خصمان خويش را از جهت ظاهر نيكو 

و رنگ رنگشان به تيس مانند كرده  است:
ــون ارقم از درون همه زهرند و از برون ــكال شكن نيندچ جز تيس رنگ رنگ و ش

(خاقانى شروانى، 1374  : 174)
متأسفانه سجّادى در اين بيت نيز به جاى تيس، پيس ضبط كرده اند و اين نشان مى دهد در نسخة اساس 

ايشان تصحيف تيس به پيس، امرى حتمى است.
4-3) ص 24:

ــت ــور اس ــران و ت ــرو اي ــر آن كيخس ــدا؟ گ ــاه يل ــن در چ ــد اي ــژن ش ــرا بي چ
در نسخة مجلس و همچنين نسخة پاريس، «ايوان نور» آمده كه بر اساس اصالت تصويرى به نظر ما ضبط 
اصيل است. در ميان شروح مينورسكى نيز ايران و تور آورده و متذكر شده كه در دو نسخه «ايوان نور» آمده 
 است. (مينورسكى، 1332، 158)؛ امّا در شرح علامه قزوينى با عنوان قصيدة مسيحية خاقانى، «ايوان نور» 
ــرح قصيدة مسيحية خاقانى از «شمس الدين محمّدبن جمال الدين  ــت. (قزوينى،1354: 125)؛ در ش آمده  اس
احمد لاهيجانى» نيز ايوان نور ضبط شده  است. (احمد لاهيجانى، 1350: 260)؛ در حواشى مع  ين بر ديوان 
خاقانى مى خوانيم كه بديع الزمان فروزانفر، ايوان نور را درست مى دانسته  است. (معين، 1358: 19)؛ نصرااللهّ 
امامى نيز معتقدند كه ايوان نور ضبط اصيل است. (امامى، 1379: 226)؛ «ايوان نور» استعاره از فلك چهارم 

است كه مسكن   عيسى است، خاقانى در بيتى ديگر گفته است: 
ــم ــات ظل ــن خراب ــى صفت زي ــه عيس ــزمن مى گري ــمس الضحى  ش ــوان  اي در 

(خاقانى شروانى، 1374: 290)
4-4) ص 36:

ــرخ و زمين را لقب ــرده به ديوان دل چ ــبانگه لقاك ــت ش ــاد، زش ــم نه ــر تجشّ پي
ــت، اين واژه در حقيقت صورت  ــم» ضبط كرده كه به نظر نگارنده ضبط اصيل اس ــخة مجلس «بجخش نس
ديگرى از «بچخشم» يا «بشخشم» است. خوشبختانه مجتبى مينوى در مقاله اى ضمن بررسى شواهد اين 
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ــت:  ــرانجام چنين نتيجه گرفته  اس ــان در باب آن پرداخته و س واژه در نثر و نظم، به نقد آراى فرهنگ نويس
«به اعتقاد اين بنده لفظ در همة اين شواهد نثر و نظم يكى بوده، و آن بجخشم و بشخشم (برحسب تلفظ 
ــت. و اينكه حرف دوم چ  ــت، معلوم نيس ــت. اينكه حرف اول ب يا پ بوده اس محل هاى مختلف) بوده  اس
ــين جاى آن را گرفته  است.  ــتنباط مى شود كه در بعضى لهجه ها ش ــد نه جيم از اينجا اس ــت باش ممكن اس
معنى آن چيزى شبيه به پليد و نجس و كثيف (به معنى امروز و برحسب استعمال ما در زبان محاوره) بوده 
 است. كسانى كه كلمه را در شعر سنايى و شعر خاقانى ديده اند معنايى از ظاهر عبارت استنباط كرده و وزنى 
ــى جدا از  ــم و تخجم و دو م  عناى حدس ــخه اى كه ديده اند با دو صورت مختلف بشخش و ضبطى مطابق نس

يكديگر به آن داده اند». (مينوى، 1381: 58)؛ اين واژه در بيت ديگرى از ديوان نيز فاسد ضبط شده است:
نه كركس فرخجى و نه زاغ تخجم استنامم هماى دولت و شهباز حضرت اوست

(خاقانى شروانى، 1374: 843)
4-5) ص 53:

ــر دل من ــرخ ب ــدان س ــياه خانه و عي ــق و اعناب س ــود و حدائ ــف رضوان ب حري
نسخة مجلس و همچنين نسخه ى پاريس «عبدان» ثبت كرده اند. كه به نظر ما ضبط مرجح است؛ بر اساس 
اصالت تصويرى، در حوزة مشبّه و با توجه به مشبّهٌ به (يعنى رضوان در مصراع دوم)، عيدان نمى تواند درست 
ــبّه آن است، اصالت و تئورى تصويرى اين  ــد؛ زيرا عيدان در قرينه با رضوان قرارگرفته و در حقيقت مش باش
ــبى را به هيچ وجه نمى پذيرد. عيدان بايد عبدان باشد، كه مراد از آن زندانبانان  ــبيه نازيبا و بى تناس چنين تش
ــش و لباس ايشان دارد، در عهد قديم حتى ملوك نيز در هنگام خشم و غضب  ــت، سرخى اشاره به پوش اس
ــا، 1387: ذيل سرخ)؛ از سوى ديگر مى تواند اشاره به خشمگنى  ــرخ بر تن مى كرده اند. (← شميس جامة س
ــبب خشم سرخ و تافته روى شده اند. همچنين مى توان آن را اشاره به سرخ چشمى  ــد، كه به س زندانبانان باش
ــاعر در بيت زير خصمان خويش در هنگام غضب را «سرخ  ــم گرفت، همچنان كه ش ــان در هنگام خش ايش

چشم» خوانده  است:
ــان اوجوقى ازين زردگوش گاه غضب سرخ چشم ــو رهبر طغي ــى و دي ــك طاغ هري

(خاقانى شروانى، 1374: 366)
ــب تام و تمامى با رضوان (نگهبان و خادم بهشت) دارد،  ــبّه تناس ــبيه و به عنوان مش عبدان در مقام تش
همان طوركه سياه خانه (=زندان) نيز چنين تناسبى با حدائقِ اعناب دارد؛ همچنان كه رضوان نگهبان بهشت 
است، بندگان سرخ روى غضب آلود نيز نگهبان زندان خاقانى اند. فراموش نكنيم كه شاعر در مقامى است كه 
بايد رنج ها و عذاب هاى زندان را براى خود چون بهترين امور جلوه دهد تا بر فرمان بردارى خود از شاه صحّه 

بگذارد، و بدين گونه بى گناهى خود را ثابت كرده و ترحم شاه و وزير را برانگيزد، در بيت قبل گفته است: 
ــاذاالله مع ــه  گل ــدارم  ن ــاه  ش ــده  بن ــرد در مه آبز  ــن بب ــه م ــه آب م ــر چ اگ

4-6) ص 78:
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ــا زنـد ــده بر جـان م ــى ش اين هجـر كافر تـو كه آفـت رسان مـاستمگذار كآتش
ضبط بر اساس متن سجّادى (خاقانى شروانى، 1374: 78)، و همچنين كزّازى (خاقانى شروانى، 1375: 94) 
و عبدالرسولى (خاقانى شروانى، 1316: 80) است. در نسخة مجلس «آتش سده» آمده كه بر اساس اصالت 
ــده كه خود نماد عظمت و  ــده مانند ش ــت، هجر و غم و درد آن مضمراً به آتش س تصويرى ضبط مرجح اس
ــوز فراوان است. پيداست كه «شده» تصحيف «سده» است. شاهد به دست آمده از ديوان نيز اين سخن  س

را تأييد مى كند، شاعر ضمن مرثيه اى خطاب به چرخ مى گويد:
ــان ما زدى ــده در ج ــه آتش س ــرم ك ــاخ چليپا چه خواستىگي ــك ريز ش ز آن مش

(خاقانى شروانى، 1374: 535)
4-7. ص 80:

ــريم ــا اژدهاس ــت: كه م ــام گف ــر هم ــتتي تا طاق گنج خانه ى نصرت روان ماس
ــت هم به قرينة تير و از آن مهم تر به  ــخة مجلس به جاى روان «كمان» ثبت كرده كه ضبط اصيل اس نس
جهت تلميحى كه در بيت وجود دارد؛ عبدالوهاب معمورى در باب اين تلميح مى گويد: «بعد از انهزام ياقوت، 
على بن بويه -كه به عمادالدوله مشهور است- به شيراز رفته و به سراى ياقوت منزل كرد و سپاه را از غارت 
و تاراج بنابر قولى كه با اهل شهر كرده  بود، منع فرمود. لشكر طلب مرسومات كردند و در خزانه چيزى نبود، 
ــپاه را بر نهب و غارت رعايا  عمادالدوله در خانة ياقوت متفكر خوابيده بود، خلاف قول به عمل آوردن و س
ــت، در سقف خانه مارى ديد كه سر از سوراخ بيرون  ــت دادن از مقتضيات عدالت و مروّت دور مى دانس دس
ــقف خانه داده، از خرابى سقف خزانه  ــكافتن س مى آورد، بازپس مى رود، عمادالدوله توهّم نموده، فرمان به ش

از نقد و نفايس امتعه ظاهر شد». (معمورى: 50و51)
ــير بابكان نسبت داده شده است: اردشير  ــور يا صور الاقاليم اين حكايت به اردش و اما در كتاب هفت كش
ــمتى كند و نمى توانست كه به  ــكر مواجب  طلبيدند، مى خواست كه قس ــخّر گردانيد، لش چون فارس را مس
لشكرى ندهد، عظيم متفكر و غمگين شد و لشكر را وعده داد. روزى در صفه اى تكيه زده بود، مارى سياه 
ــند و ديوار  ــوراخى رفت قوم را گفت كه اين مار را بيرون آورند و بكش ــقف  صفه در س ديد كه بر بالاى س

بشكافند، دفينه اى عالى يافتند و به لشكر قسمت كرد. (هفت كشور، 1353: 57)
4-8) ص 103:

ــد اگر محمل ما سازى و هم ــنوندها و ها باش ــم زانكه ز من ها ش ــانيم به ك برس
ــت: «مج [= مجلس]: "وهم" با علامت فتحه روى حرف اول و علامت  ــجّادى در نسخه  بدل نوشته  اس س
ــاس اصالت تصويرى  ــت، زيرا بر اس ــط اصيل همين وَهم اس ــت كه ضب ــكون روى حرف دوم». پيداس س

مشبّه  بهى براى ناقه و محمل است. فراموش نكنيم كه وهم و خيال به تيزپويى موصوف اند.
4-9) ص 109:

دست و بازوش از پى قصر مخالف سوختن
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ز آتشين پيكان شررها قصرسان افشانده اند
ــاس اصالت تصويرى ضبط مرجح و صحيح تر است؛  ــخة مجلس «آتش پيكان» ضبط كرده كه براس نس
ــت، اصالت تصويري «آتش پيكان» را برمي گزيند كه يك  ــتري اس زيرا داراي غناي تصويري و تخيلي بيش

تشبيه بليغ اضافي است. شواهد به دست آمده از ديوان نيز نظر ما را تأييد مى كنند: 
ــه پيـكـار ــغ او گــ ــش تي ــدازدآت انـ ــر  پيك ــر  قصـ ـــرر  ش

(همان: 124)
ــنان آمد به رزم ــدر آتش س ــد به بزمحي ــتم آرش كمان آم رس

(همان، 495)
ــان،  آرش  كم ــرو  كيخس
ــدر پ ــون  چ ــان  جهانب ــاه  ش

ــر  خض ــنان  آتش س ــكندر  اس
ــدر پ ــون  چ ــان دان  نه
(همان، 452)

ــاى فرعى در تصحيح ديوان خاقانى را براى ما  ــيدن به ضبط اصيل اين بيت يكى از مهم ترين هنجاره رس
مشخص مى كند؛ در شعر خاقاني پسوندهاي نسبت، نقش ادات تشبيه را نيز برعهده دارند. بنابراين تا آنجايي 
كه نسخه بدل ها اجازه مي دهد، بايد شكل تصويري اصيل و غنى تر را برگزنيم؛ به اين معناكه اگر سه نسخه 
آتشين پيكان ضبط كرده اند و دو نسخه آتش پيكان، بر اساس اصالت تصويرى و با توجه به گرايش خاقانى 

به ساخت و صورت تصويرى غنى تر بى شك ضبط اصيل، آتش پيكان خواهد بود.
4-10) ص 134:

ــى چو روميان ــكل صليب ــداز هر دريچه ش ــرا برافكن ــگ روى بحي ــگ رن ــر زن ب
در نسخة مجلس «ز روميان» آمده  است كه بر اساس اصالت تصويرى به نظر ما ضبط مرجح تر است؛ «ز» 
ــرا با «ز» بافت تصويرى بيت بهنجار خواهد بود، حال آنكه بافت تصويرى بيت با  ــر «چو» برترى دارد؛ زي ب
«چو» بسامان نخواهد بود، روميان استعاره از زغال هاى تافته و سرخ و شعله هاى آتش است؛ شاعر مى گويد: 
ــكل صليب گونى از راه دريچه هاى (دريچه هاى صليب شكل) تنوره بر جدارهاى تيرة  از زغال هاى تافته، ش

خرگاه مى افتد، شكل صليبى سرخى چون رنگ روى بحيرا. 
اين استعاره در آثار خاقانى، تصويرى آشناست:

ــنان افشانده اندروميان بين كز مشبّك قلعه ى بام آسمان نيزه بالا از برون خونين س
(همان: 106)

لبيك گويان در ميان، تن محرم آسا داشتهمنقل مربع كعبه سان، آشفته در وى روميان
(همان: 382)

ــرو گيرند ــون عرب فـ ــان كنيـد امـروزروميان چ ــه از روميـ قبلـ
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(همان: 483)
ــته، امّا روميان احرام  گرفته در  ــت: «آن منقل نيز چون كعبه مربعّ نشس ــآت نيز چنين آورده  اس در منش
ميانش به تضرّع بانگ برآورده، بيمارچهره ى شيفته وار شده، همه بكر مادرزاد؛ امّا كس دست به ايشان فراز 

نبرد كه جوع الكلب دارند...». (خاقاني شرواني، 1384: 295)
4-11) ص 181:

ـــرع را مـعماركلك آن ركن چون مهندس عقل پنـج اركـــان ش
در نسخة مجلس «عدل» آمده است كه بر اساس اصالت تصويرى به نظر مى رسد صحيح تر باشد، زيرا اشاره 
ــروانى، 1386: 298)؛ و هم از اين رو  ــموات و الارض». (← خاقانى ش ــت به حديث «بالعدل قامت الس اس

عدل مشبّه بٌه سنجيده ترى براى عدل و نيز كلك ممدوح خواهد بود.
4-12) ص 232:

ــپهر به مستنظر سخاشساعات بين كه بر ورق روز و شب رود از منظر س
ــت: «كو بيست و چار سطر شد از مسطر سخاش»، براساس اصالت  ــخة مجلس مصراع دوم چنين اس در نس
ــنجيده  ــت، زيرا بافت تصويرى بيت كاملاً س ــخه، به نظر نگارنده ضبط اصيل اس تصويرى ضبط همين نس
ــب به ورقى مانند شده كه بيست و چهار ساعت، بيست و چهار سطر آن است و  ــت، در اين بيت روز و ش اس

سخاى ممدوح نيز چونان مسطر (خط كش) است. اين تشبيهات در حقيقت موقوف المعانى اند.
4- 13) ص 249:

ــه نقش آزرمجسم بى اصلم طلسمم خوان نه حى ناطقم ــم ز بادم دان ن ــم بى ذات اس
ــد ضبط اصيل است؛ مراد از  ــاس اصالت تصويرى به نظر مى رس ــخة مجلس «زيادم» آمده كه براس  در نس
ــت، همچنان كه در بيت زير  ــت. خاقانى خود را به نقش زياد مانند كرده  اس «زياد» همان «نقش زياد» اس

گفته  است:
ــع من ــاد طال ــش زي ــموى نق ــات جوي ــه ى فن در زايج
ــاد كس نبيند ــمچون نقش زي ــات جوي ــى در ورق بق ك

(خاقانى شروانى، 1374: 305)
ــته شده  است.  ــد، دانس ــمى و آنچه قابل ديدن نباش ــم بلامس در برهان قاطع «نقش زياده»، را كنايه از اس
ــت: به اصطلاح نرّادان آن  ــزى، 1362: ذيل نقش زياده)؛ در فرهنگ بهار عجم «نقش زياد» آمده  اس (تبري
ــى يك خال زياده اعتبار كنند و بازى مذكور را «خال زياد» گويند و در برهان «نقش  ــت كه با هر نقش اس

زياد» اسم بلامسمى و آنچه قابل ديدن نباشد؛ چنان كه در اين ابوطالب كليم:
ــان نقش زيادماز هستى ام ار نيست نشان، نام به جا هست ــب و روز جه در نرد ش

(← همان جا)؛ (← اديب طوسى، 1388: ذيل نقش زياد)
ــت: در برهان «نقش زياد» اسم بلامسمى و آنچه قابل ديدن نباشد. و در لطايف  در غياث اللغّات آمده اس
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ــه در كعبتين افتد هنگام  ــت، چراكه هر نقش ك ــته كه زياد نام بازى دوم از هفت بازى نرد اس ــره نوش و غي
باختن يكى از آن زياد بازند. و در سراج اللغات نوشته كه در بازى مذكور در هر نقش يك خال زياده كرده اند 
ــت. (رامپورى، 1363: ذيل نقش  ــد، همان اصح اس و تحقيق اين در بيان لفظ «خال زياد» مفصل مذكور ش
ــت: آنچه در آخر بازى نرد حريف غالب را از اعداد مطلوب زايد افتد،  زياد)؛ و در باب «خال زياد» آورده اس
يعنى اين كس را براى بردن بازى چهار عدد مطلوب است و بر كعبتين شش خال ظاهر شدند، از آن جمله 
ــده را كه از حاجت  ــته ش ــت، پس اين دو عدد فروگذاش چهارخانه را به مهره گرفته، دو عدد زايد را فروگذاش
ــت، مأخوذ از  ــته كه زياد نام يكى از بازى هاى نرد اس ــراج اللغات نوش زياد بودند «خال زياد» گويند. و در س
ــد و آن را «خال زياد» گويند.  ــازى مذكور در هر نقش يك خال زايد كرده ان ــظ عربى، چراكه در ب ــى لف معن

(همان: ذيل خال زياد)
ــت، زيرا هر نقش كه  ــت: «نقش زياد»، نام بازى دوم از هفت بازى نرد اس ــته  اس مدرّس رضوى نيز نوش
ــد ماند. و «نقش زياد» را در بازى نرد «خال زياد» هم  در كعبتين افتد، هنگام باختن يكى از آن زياده باش
خوانده اند و در معنى آن گفته اند: آنچه در بازى نرد حريف غالب را از اعداد مطلوب زايد افتد، يعنى اين كس 
را اگر براى بازى چهار مطلوب باشد و بر  كعبتين شش خال ظاهر گردد از آن شش، چهار خانه به مهره دو 

عدد زايد آيد، اين دو عدد را كه از حاجت زايد بود، خال زياد گويند. (مدرّس رضوى، 1344: 261)
4-14) ص 253:

ــادم و زن چون طلبم ــت از خ كاملم ميـل بـه نـقصان چه كنم؟دول
ــغال ــتر ناقص چو ش شغل سگسارى و دستان چه كنم؟پيش تند اس

ــتر» تصحيف آن باشد. براساس  ــده كه به نظر مى رسد «تند اس ــتر» ثبت ش ــخة مجلس كه «بيداس در نس
اصالت تصويرى بايد وجه شبه را از مشبّهٌ به گرفت؛ خاقانى خادم و زن را از جهت ناقص بودن به «بيدستر» 
مانند كرده  است. «بيدستر» جانورى است مشهور كه خصيه آن به جند بيدستر يا گند بيدستر مشهور است؛ 
ــتر براى به دست آوردن اين خصيه جانور مذكور را مى گرفتند و پس از كندن آن، حيوان را  ــكارچيان بيش ش
رها مى كردند؛ ناقصى بيدستر نيز بدين جهت است. خصيه ى اين جاندار را اطبا در طبابت به كار مى برده اند 
و توصيف آن در كتب طبى مذكور است. (← رازى، 1384: ج20: 161-165)؛ (← جرجانى، 1385: 272)؛ 
ــجّادى، 1382: ذيل  ــانى، 1371: 314-316)؛ (← س ــينى، بى تا: 253و254)؛  (← عقيلى خراس (← حس
ــتر)؛ خاقانى در ضمن سروده اى در هجو رشيدالدّين وطواط، وى را به بيدستر مانند كرده و وجه شبه را  بيدس

همان خصى بودن گرفته  است.
اين بدگهر شغالك و توسن رگ استركبينام هم كنونش چو بيدسترك خصى

(خاقانى شروانى، 1374: 305)
4-15) ص 291:

ــد دور فلك را ــى زانيانن ــر دارالزنا مى گريزمبس ازين دي
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ــت، زيرا از يك سو  ــاس اصالت تصويرى، ضبط اصيل اس ــخة مجلس «دير فلك» ثبت كرده كه بر اس نس
ــبيه بليغ اضافى مى سازد و از سوى ديگر يكى از هنجارهاى نوآيين تصويرى خاقانى اين است كه شاعر  تش

تصوير تشبيهى مصراع اول را به صورت استعاره در مصراع دوم تكرار مى كند، قياس كنيم: 
ــن جل سبز اندر بر خاقانى از اين توسن بدوست حذرچرخ استرتوس

ــرواني، 1374: 719) (خاقاني ش
ــلة زلف تو يكسر جنبان ــدم سلسله كمتر جنباناى سلس ديوانه ش

(همان: 729)
شمع و شكر رسم هرجايى فرستآه تو شمع است و اشك شكر است

(همان: 827)
4-16) ص 291:

ــه ــى ز جيف ــرخ خلق ــة چ ملا گشت، من زآن وبا مى گريزموباخان
در نسخة مجلس مصراع اول چنين است: «وباخانة چرخ جافى ز جيفه». براساس اصالت بديعى و لفظى به 
ــاعر تعمداً ميان جافى و جيفه صنعت شبه اشتقاق برقرار كرده  است.  ــد همين ضبط است؛ زيرا ش نظر مى رس

شواهد به دست آمده نيز اين سخن را تأكيد مى كند:
ــت ــح دلش تا دميد عالم جافى نجس ــه نگيرد عقابصب ــه نجويد هماى، پش جيف

(همان: 48)
زين جيفه گاه جافى، زين مغ سراى مغبرخود عدل خسروان را جز عدل چيست حاصل؟

(همان: 189)
صحراى جان طلب كه عفن شد هواى خاكاين عالمى است جافى و از جيفه موج زن

(همان: 237)
ــو تـ ــى  جـاف ــمنـان  دش ــة  ـــادجيفـ مـرس دد  و  دام  ــه  ب ــى  زبـان از 

(همان: 472)
در منشآت نيز چنين آمده  است: «آب و هواى شروان به عفونت انفاس جافيانِ جيفه نهاد چگونه وباناك شده  

است». (خاقاني شرواني، 1384: 11)
4-17) ص 319:

ــر هواكش ــر ب ــيجه همه س ــون موس ــر زمين زنچ ــه دم ب ــنجه هم ــو دم س چ
نسخة مجلس «دم سيجه» آورده كه ضبط اصيل است؛ هم به جهت اصالت تصويرى، چه با وجه شبه تناسب 
ــيجه در مصراع اول، تناسب لفظى  ــاعر ميان آن و موس ــاس اصالت بديعى و لفظى، زيرا ش دارد و هم براس
ــيجه را مرغى دانسته اند با جثه اى كوچك كه رنگش خاكسترى و سفيد است  ــت. و اما دمس برقرار كرده  اس
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ــتر كناراى  ــان دختر وى و به تازى صعوه خوانند، بيش به اندك زردى؛ در بعضى از ولايات كازرك، در خراس
ــيچه)؛ عقيلى خراسانى در باب  ــيرازى، 1359: ذيل  دمس ــيند و دم خود را بر زمين زند. (← انجوش آب نش
«صفراغون» گويد: اسم مرغى است ريب به گنجشك خاكسترى رنگ مايل به زردى و سبزى و منقار آن 
ــم سرما بيشتر ظاهر مى گردد و بر لب  ــت و در موس ــفيد اس باريك و دم آن اندك بلند و بر آن نقطه هاى س
ــتر سنگ ريزه و ريزه هاى خشت  ــته، صفير مى كند و دم خود را دائم تكان مى دهد. بيش جوى و حوض نشس
ــيرازى مرغك شقا و به هندى مموله و كهنجن نيز  ــى دميچه و به ش مى خورد. به عربى ابوالمليح و به فارس
ــد: دمسيجه مرغى است كه زمان زمان دم بر زمين  ــانى، 1371: 570)؛ هدايت مى نويس نامند. (عقيلى خراس

زند. (هدايت، 1370: 319)
4-18) ص 328:

ــياطين انس را ــلاف و ش ــد و نو خ ــانخلفن ــوزد شهابش ــد و هم ز ننگ نس ننگن
نسخة مجلس «بوخلاف» ثبت كرده كه براساس اصالت بديعى و لفظى، ضبط اصيل خواهد بود؛ زيرا ميان 
ــت؛ شاهد به دست آمده از منشآت نيز آن را تأييد مى كند: «هين فرزندى،  ــتقاق اس خلف و بوخلاف، شبه اش
ــى، بوخلافى مكن». (همان: 218)؛ همچنين بايد گفت بوخلاف يكى از القاب  ــدى بنماى؛ مهين خلف فَروزَنْ

شيطان نيز هست. (← ياحقى، 1386: ذيل ابليس)
4-19) ص 330:

ــدگان خلد ــر اين ران ــعير ب زحمت مكن، كه زحمت من به عذابشاناى مالك س
ــان». براساس اصالت  ــخة مجلس مصراع دوم چنين آمده: «رحمت بكن، كه زحمت من بس عذابش در نس
ــاعر تعمداً ميان رحمت و زحمت، جناس و تضاد  ــت، زيرا ش لفظى و بديعى همين ضبط، صورت اصيل اس
ــت؛ در حقيقت عذاب  ــخن به كاربرده  اس ــى (رحمت كردن مالك) نيز در س برقرار كرده، همچنين پارادوكس

خويش براى دشمنان و حاسدان را هم پايه و بلكه بيشتر از عذاب مالك دانسته  است.
4-20) ص 329:

ــن خرجبلتّان ــد اي ــل دارن ــام جه ــانسرس ــد جوابـش ــيح نياي ــخ مس وز مطبـ
در نسخة مجلس «نبايد» آمده  است كه به نظر مى رسد ضبط اصيل باشد، زيرا در طب قديم نور و روشنى را 
براى بيماران سرسامى مضر مى دانستند. (شميسا، 1387: ذيل سرسام)؛ و مطبخ مسيح نيز اشاره به خورشيد 

است كه در انديشة خاقانى با پرتو گرمى بخش جانداروى علتّ هاست:
ــان روزه داران ــر ده بهاراناى مه ــت  علّ ــداروى  جان

 (خاقاني شرواني، 1387: 15)
ــت: «غذايش از قبيل آب لوبيا گرگى،  ــام (سرسام سرد) اس ــوى ديگر جواب از داروهاى معالج سرس از س
نخودآب، آب جو پوست كندة جوشيده باشد». (ابن سينا، 1385: ج3: 95 و 96)؛ در حقيقت جواب استعاره از 

اشعه و پرتو خورشيد است.
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4-21) ص 357:
ــا حرب ــاهد  ش ــه  ب ــه ام  گفت ــا  ــاى صفاهانواحزن ــه ى جف ــن گله ى حرب زي

ــخة مجلس «واحَرَبا» ثبت كرده كه بر اساس اصالت بديعى و لفظى ضبط اصيل است؛ زيرا شاعر تعمداً  نس
ــه در هنگام مصيبت  ــت ك ــت. واحَرَبا لفظى اس ــتقاق آفريده اس ميان اين واژه، حربا و حربه صنعت شبه اش
ــاعر متناسب تر است. اين  ــرودن ش مى گويند (دهخدا، 1373: ذيل واحرباء)؛ و با حال خاقانى نيز در هنگام س
واژه در قصيده ديگرى از خاقانى كه در مرثية محمّدبن يحيى گفته  است به صورت فاسدِ  واحزنا ضبط شده 

 است كه در آن موضع نيز نسخة مجلس واحربا آورده  است:
ــاى خـاكبر دست خاكيان خپه گشت آن فرشته خلق ــا از جفـ ــات واحزن اى كاين

(خاقاني شرواني، 1374: 238)
ــد ديوان به  ــه دليل قياس با دو ضبط فاس ــع به كار رفته كه ب ــآت نيز در دو موض ــت در منش ــن صنع اي
ــت: «واحزنا، حربا كه چون آشيان هدهد، رايحة منتنه دارد، به چه زهره  ــتباه واحزنا ثبت شده  اس صورت اش
ــليمان سحرگاهى مبشّر قدوم او،  ــناى سماوى است، و بوس ــباى س با زهره الدّنيا و غزالة زهرا، كه بلقيس س
ــرواني، 1384: 41)؛ و: «واحزنا، كه نه از حربا مختصر نظرترى،  ــتاخى ملاحظت تواند نمود». (خاقاني ش گس

كه حريّت خود را در عبوديّت آفتاب صرف سازد». (همان: 119)
ــت: «در متن بى نقطه است و واحربا خوانده مى شود  ــن در باب واحزنا در شاهد اول آورده اس محمّد روش
ــب را در دو جاى ديوان آورده   ــى خاقانى اين تركي ــت، ول ــيدمحمّد فرزان وجهى داش كه به نظر مرحوم س
ــت». (همان: 409)، جاى دريغ است كه متن شناس ارجمندى چون ايشان به نسخه بدل دو شاهد ديوان  اس
ــته اند تا عيناً شاهد باشند كه واحربا ضبط اصيل تواند بود. خوشبختانه ايشان در مقاله اى كه سال ها  ننگريس
ــآت خاقانى نوشته اند، هنوز نيز به نسخه بدل ديوان رجوع  ــآت با عنوان استدركاتى بر منش پس از چاپ منش
ــئله را با دانشمند  ــخن به ميان آورده اند و افزوده اند كه اين مس نكرده اند، امّا بار ديگر از نظر مرحوم فرزان س
بزرگوار دكتر احمد مهدوى دامغانى در ميان گذاشته اند و ايشان نيز ضبط واحربا اصيل دانسته اند و وريقه اى 
ــته اند: «ينام المرءُ على الكثّل و لاينام على الحَرّب». (مرد بچه مرده را  ــان داده اند كه بر آن نوش به دستش

خواب هست ولى مال برده را نه)، و اين روايتى از حضرت رسول اكرم(ص) است. (روشن، 1385: 432)
4-22) ص 371:

ــلال كعبه ى مريم صفت ــام از ج ــران آمدهزود بين ــى گرد وي ــر وارون عيس خيب
در نسخة مجلس «عيسى كرد» آمده كه ضبط مرجح است. هم به جهت تلميحى كه در بيت است و هم به 
جهت صنعت تضادى كه فعل «كردن» (= ساختن) با ويران مى سازد. اما تلميح بيت آنكه در سال 556ه.ق 
ــنى، چون از نزديك شدن حاجيان به مكّه آگاه شد، مجاوران  ــم بن فليته بن قاسم علوى حس امير مكّه، قاس
ــم،  و اعيان مكّه را مصادره كرد؛ و از ترس اميرالحاج گريخت. اميرالحاج نيز حكومت مكّه را به عموى قاس
ــپرد؛ او تا رمضان آن سال امارت دارى كرد. در اين مدت قاسم با تطميع بعضى از  ــى بن قاسم علوى س عيس
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ــوى مكّه حركت كرد و عيسى از ترس او گريخت. قاسم نتوانست  ــاختن آنها با خود به س اعراب و همراه س
ــتندند و به جنگ او آمدند؛ قاسم در  ــى پيوس وعده هاى خود را عملى كند و به همين دليل اطرافياش به عيس
اين جنگ شكست خورد و به بوقبيس پناه برد، در اين ميان از اسب خود افتاد و مرد، و بدين ترتيب عيسى 

بار ديگر به حكومت مكّه رسيد.
معلوم نيست كه عيسى تا كى بر كرسى اميرى تكيه زده  است، آنچه محقق است اينكه در سال 571ه.ق 
يعنى دو سال پس از حج دوم خاقانى، نيز او امير مكّه بوده  و ابن اثير با نام «ابومكثر» از او يادكرده  كه امير 
الحاج آن سال فرمان عزل او را در دست داشته است؛ ظاهراً همين امر موجب درگيرى اميرالحاج و عيسى 
شده . ابن اثير همچنين از بناى قلعه اى بر بالاى بوقبيس ياد كرده و افزوده  است كه امير مكّه بدانجا گريخت 
ــم حاجيان شده . برخى از حاجيان بعضى از مناسك را انجام  ــنگ مزاحم مراس و با حركات ايذايى وپرتاب س
نداده و گريخته اند. ظاهراً در حج دوم خاقانى نيز تنورة اين جنگ (و يا اينگونه جنگ ها) مشتعل بوده و شاعر 
در مورادى ديگر نيز به اين درگيرى ها اشاره كرده  است. (ماهيار، 1388: 169و170)؛ (← معدن كن، 1382: 

447و448)؛ (← قره بگلو، 1382: 125-122)
4-23) ص 372:

ــان آمدهمصطفى كعبه است و مهر كتف او سنگ سياه ــر كف او زمزم احس ــف از به هرك
ــجادى اين اختلاف را در نسخه بدل متذكر نشده،  ــخة مجلس (ص: 27)، «بحر كف» ثبت شده و س در نس
حال آنكه اين ضبط، صورت اصيل كلام است. بايد افزود كه پاية پندار در اين تصوير بر حديثى نهاده شده  
ــخن رفته  است: «ينبع الماء من بين اصابعه، فشرب  ــتان پيامبر(ص) س كه در آن از بيرون آمدن آب از انگش

اهل العسكر كلهم و هم عطاش». (← ماهيار، 1388: 222)؛ (← الخوارزمى، 1323: 27)
بوشنجى آورده  است: «ديگر آنكه اندك انانى منقطع شد و به غايت تشنه مانديم، همه به خدمت پيغامبر 
آمدند و از او درخواستند تا دستورى دهد كه اشتران بكشند و آب شكم ايشان بخورند، پيغامبر ـ عليه السلام 
ــه ى كوچك آب  ــخصى يك كاس ــه اى بزرگ بياوردند و نداكرد هركس كه آب دارد بيارد. ش ـ فرمود تا كاس
ــاخت و دو ركعت نماز  ــت، آن را به خدمت پيغامبر آورد، فرمود تا در ظرفى ريخت. پس از آن وضوى س داش
گزارد و در ظرف اندكى آب باقى بود، پيغامبر ـ عليه السلام ـ دست در آن نهاد از ميان انگشتان او آب برآمد 
چندان كه ظرف پر شد، آنگاه منادى پيغامبر ـ عليه السلام ـ  نداكرد كه هركه آب بايد بيايد. مردم به خدمت 
ــدند و چهارپايان را آب دادند و آب همچنان از  ــير ش ــلام ـ روى نهادند و آب خوردند و س پيغامبر ـ عليه الس
ــك ها پركردند. آنگاه دست برداشت و ظرف را به ابى قتاده  ــتان او بيرون مى آمد تا ظرف ها و مش ميان انگش

داد و گفت اين را نگاه دار كه در او خاصيتى هست». (بوشنجى، 1384: 502)
ــت: روايت است از جابربن عبداالله كه گفت در راه برفتيم.  ــيعى سبزوارى نيز آمده  اس در راحة الارواحِ ش
چون به لشكري رسيديم، حضرت فرمود كه آب طلب كن تا وضو كنم. آب طلب كردم، نيافتم. مردي بود 
نصاري كه از براي رسول آب از او طلب كردندي. آن حضرت فرمود پيش وي رو تا آب بياري، رفتم و آب 
نداشت، درون مشك او قطرهاي آب بود، فرمود آن را بيار، بياوردم، گفت كاسه هاي بزرگ بيار، بياوردم آن 
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ــه نهاد و انگشتان از هم بگشاد و گفت: بسم االله بگوي و آب در كاسة ديگر  ــت مبارك در كاس حضرت دس
ريز. چنان كردم، ديدم آب از ميان انگشتان آن حضرت برجوشيد و آن كاسة بزرگ پر آب شد، پس فرمود 
يا جابر ندا در ده تا هر كه را به آب حاجت باشد، بيايند و آب بردارند، مردمان مي آمدند و آب برمي داشتند 

و مي آشاميدند تا همه سيراب شدند. (گلى، 1386: 24)؛ (← شميسا، 1386: ذيل محمد(ص)
4-24) ص 382:

جام بلور از جوهرش سقلاب و روم اندر برش
با نـور موسى پيكرش در كـف بيضا داشته

ــد ضبط اصيل است؛ زيرا از سويى يكى از شگردها و  ــخة مجلس «يا نار» آمده كه به نظر مى رس در نس
ــتفاده از واژة «يا»  ــبكى و تصويرى مورد توجه خاقانى، براى به كاربردن تصويرهاى متنوع اس ابزارهاى س
ــازد؛ و چون تصوير متعدد مى شود، اين صنعت زيباتر جلوه مى كند؛  ــت كه صنعت بديعى رجوع نيز مى س اس
ــاعر در مصراع دوم، تشبيه تازه اى  ــقلاب و روم مانند شده  است، ش ــراب و جام بلور در مصراع اول به س ش
مى آورد و شراب را به آتش موسى و جام بلور به كف بيضاى ايشان مانند مى كند. خاقانى در موارد بسيارى 

از اين شگرد بهره برده است:
ــان قدح برد ــون بلبله دهان به ده ــاد به عفرا برافكندچ گويى كه عروه  ب
ــب بچه آورد ــا فاخته كه لب به ل ــا بـرافـكنـديــ از حلـق نـاردان مصفـ

(خاقانى شروانى، 1374: 135)
ــى آهن ــم  ري ــزة  ري ــا  ت ــنيم  ــاندخش ــان خواهم افش ــغ يم ــر تي بر س
ــع را ز جهل ــد قاط ــا نحوس كي ــانديــ ــعريان خواهم  فش ــعود ش ــر س ب
ــال گرگ ــاله و دنب ــم گوس ــا س ــانديــ ــبان خواهم فش ــر طور و ش بر س
ــبان ــا بافد ش ــى كز گي ــا كلاه ــاند يــ ــان خواهم  فش ــاج كي ــر ت بر س
ــانديــا دم الحيضى كه از خرگوش ريخت ــان خواهم فش ــير ژي بر صف ش
ــپيد س ــو  دي ــة  لاش ــار  غب ــا  ــانديــ ــتان خواهم فش ــوار سيس ــر س ب
ــرى حمي ــاى  اژده ــاب  لع ــا  ــانديــ ــان خواهم فش ــش كاوي ــر درف ب

(همان: 142)؛ (← همان: 152)
از سوى ديگر بر اساس اصالت تصويرى «نار» نسبت به «نور» مشبّهٌ به سنجيده ترى براى باده است.7

4-25) ص 403:
ــه همتت ــد وهم ب ــعادت اب ــدهبادت س ــوان ش ــرو آن بان ــة زمين ف قيداف

در نسخة مجلس «زمين و زمان» آمده كه ضبط اصيل است. ضبط سجادى نه تنها بى معنى و سست است، 
بلكه صنعت شبه اشتقاق بين زمين و زمان را از بين برده  است.
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4-26) ص 410: 
گر به خشـت و به سپـر مير كياييد همه خشت گل زير سر و پى سپر آييد به مرگ

ــاس اصالت قرينگى و بديعى ضبط مرجّح است، زيرا لف و  ــخة«مج»، «مير و كياييد» آمده كه بر اس در نس
نشرى در بيت است كه با «ميركيا» از بين مى رود. خشت با كيا تناسب دارد8 و سپر با مير: «مج»

بين به پشه كه زوبين زن است و نسيت كيامگو كه دهر كجا خون خورد كه نيست دهانش
(خاقاني شرواني، 1374: 8)

4-27) ص 500:
ــداز خانه ى بر روزن بر بام چو سر بر زد ــه عذار رز ديوار همى پوش گويى ك

ــت، زيرا «خانة پر  ــاس اصالت تصويرى ضبط اصيل اس ــخه ى مجلس «پر روزن» ثبت كرده كه براس نس
ــتعارة مصرحه براى تنوره است، تنوره را سوراخ سوراخ و پر روزن مى ساختند تا آتش به اصطلاح  روزن» اس
ــاعر آن را به تار عنكبوت مانند مى كند كه مشبك  ــعله بكشد و هم بدين جهت است كه ش ــود و ش خفه نش

است:
سرخ زنبوران در آن شوريده خان افشانده اندشكل خان عنكبوتان كرده اند آنگه به قصد

(خاقاني شرواني، 1374: 106)
ــن آن زر صرف را ــور ك ــه در تن ــوا برافكندبى صرف ــه و ع ــه صرف ــعله ها ب كو ش
ــرد از خان عنكبوت ــرا بـرافكندگويى كه خرمگس پ ــگ غبيـ ــبـز رن ــر پـرّ س بـ

(همان: 134)
ــران مگس گي ــة  خان آن  در  ــا  ــدي اندازن ــر  كاف ــور  زنب ــرخ  س

(همان: 466)
كه «مگس گيران» كنايه از عنكبوت هاست كه توسط تار خود مگس و ديگر حشرات را گرفتار و طعمه خود 

مى سازند. شايان ذكر است كه كزازى نيز با ما هم عقيده است. (خاقانى شروانى، 1375: 671)
4-28) ص 705:

زرين تنش از دل سيه، پاك بسوخت مسكين تن شمع از دل ناپاك بسوخت
در نسخة مجلس مصراع دوم چنين آمده  است: «زرّين تنش از دل شبه ناك بسوخت». در باب شبه گفته اند: 
و به آتش مشتعل شود چون شمع و به غايت بسوزد چون نفط و غير آن. (جوهرى نيشابورى، 1383: 225)؛ 
ــود حالك صيقل رخو جداً خفيف  ــت: و هو حجر أس در الجماهر مطالبى در اين باب آمده كه از آن جمله اس
تأخذ النار فيه. و سمعت انهّ يشتعل اذا احمته الشمس و تفوح منه رائحه النفط. . . . و أما مختار منه فمعدنه 

بالطابران من طوس و كما انّ النار تلتهب فى النفط، فلذالك تشتعل فى القفر. (← بيرونى، 1374: 321)
4-29) ص 562:
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ــت خانقاهش به جز از زلف خم اندر خم نيستهر دلى را كه كبودى ز لب لعل تو خاس
در متن كزازى نيز «خانقاه» آمده  است. (خاقانى شروانى، 1375: 813)؛ در چاپ عبدالرسولى «جايگاه» ثبت 
شده كه بى شك فاسد است. (خاقانى شروانى، 1316: 720)؛ نسخة مجلس و پاريس «خانگاه» آورده اند كه 

صورت كهن و درست واژه است. اين ضبط فاسد در ابيات زير نيز مشاهده مى شود:
ــار مراخانقه جاى تو و خانة مى جاى من است ــو را داده و زنّ ــجّاده ت ــر س پي

(خاقانى شروانى، 1374: 40)
ــه خـانقاه بـود ــز ز خـانه ب چو طفل كو سوى مادر گريزد از بر بابمرا گـري

(همان: 53)
ــروانى، 1375: 80) و عبدالرسولى  ــروانى، 1374: 53)، كزّازى (خاقانى ش ــه چاپ سجادى (خاقانى ش در س
ــخة مجلس در اينجا نيز «خانگاه» ضبط كرده كه  ــروانى، 1316: 54)؛ «خانقاه» آمده  است. نس (خاقانى ش

صورت اصيل  واژه است. يا در بيت زير:
ــمان ــش بام آس ــن خانقه ــوده زمي بيرون ازين سراچه كه هست آسمانش نامب

(خاقانى شروانى، 1374: 300)
ــخه هاى متأخر به صورت معرّب آن، يعنى خانقاه تبديل شده  است؛ اين  ــت كه خانگاه در نس ــكار اس آش
ــروانى، 1384: 214و269و304) چند بار  ــآت (← خاقانى ش صورت اصيل هم در ختم الغرايب و هم در منش

(ظاهراً چهار بار) به كار رفته  است:
والا ــافران  مس ــر  پي ــالااى  ب ــگاه  خان ــادم  خ اى 

(خاقانى شروانى، 1385: 58)
ــت كه بعدها به صورت  ــخة مجلس ضبط كهن و اصيل آن را حفظ كرده، «اوره» اس واژة ديگرى كه نس

«ابره» تغيير يافته  است:
اوره كرباس و ديبه آستر استحال مقلوب شد كه بر تن دهر

(خاقانى شروانى، 1374: 66)
ــال است كه ذات خورشيد بافندة عور تن است كه تار زرّين تند و  ــآت آمده  است: چندين هزار س در منش
زربفت بافد. صبحگاه افق را قباى زندنيجى درپوشد و بامداد كوه را كلاه زركش بر سر نهد. و چاشتگاه عتّابى 
ــين چادر شابورى بر سر هوا افگند. و شبانگاه نسيج نشابورى كرته ى  ــد. و نماز پيش ملمّع به قوس قزح بخش
ــازد. و وقت شفق مشطبى صرح اوره ازرق آسمان كند و توزى نامعلم دواج ماه گرداند. اين همه  ــار س كوهس

كسوت هاى فاخر به جمادات مى دهد و او عريان. واالله عجب است! (خاقانى شروانى، 1384: 302و303)
4-30) ص 841:

بنـدد سعـادتش  نقـش  بر چرخ ششم كان خـزانة اوستبخـت 
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ــفند چــرخ نگــر كـاين معانى نشان شانـة اوستدانـة گـوس
ــانه» آمده كه ضبط اصيل است؛ توضيحاً بايد افزود كه اين بيت به  ــخة مجلس به جاى «دانه»، «ش در نس
نوعى پيشگويى و فال گيرى اشاره دارد موسوم به شانهى بينى يا «علم الأكتاف». ابوبكر مطهّر جمالى يزدى 
در كتاب فرّخ نامه گزارش قابل توجهى در باب اين فن آورده  است، اين بخش سخن او در حقيقت رساله اى 

كه امروزه در بعضى از نسخ خطى، مانند و نظير آن را مى توان يافت:
حكما گفته اند كه شانه شناختن گوسفند با علم نجوم برابر است و هر كس كه اندازه ى آن نداند و آن را 
ــخت نيكو و معتمد است و خواستم تا درين جاى ياد كنم تا  ــناختن بزرگان دعوى دارند و آن علمى س در ش
ــد بداند و بشناسد. هركه را بايد كه در شانه نگاه كند از بهر نيك و بد و كتخدايى و  ــى را كه رغبت باش كس
ايمنى راه و از جنيش لشكرها و از برف و باران و سرما و از بهر رمة گوسفند و ستوران و از نيك و بد، يكى 
ــينه ببايد كشت در آن وقت كه ماه بر افزون باشد و شانة چپ بيرون بايد كردن و در آن نگاه  ــفند ميش گوس
ــانه بر آن موجب كه ياد كرده آيد اين جايگاه نظر كند. و مصنّف اين كتاب گويد  ــان هر يك بر ش كند و نش
ــد شايد و مقصود بتوان يافت، واالله  ــفند كه باشد و به هر وقت كه باش ــانة هر گوس كه من چنان دانم كه ش

اعلم. صورت شانه كه مصنّف گزيده اين است:
كتاب علم شانه

ــر شانه، اگر لختى سياه بود، دليل سلامت كاروان  ــت بر س راه و كاروان: اول راه كاروان آنجا كه فراخ اس
بود. و اگر همان جايگاه سپيد بود، دليل ناآمدن كاروان بود. و اگر همين جايگاه سرخ بود دليل آن است كه 

در كاروان جنگ افتد. و اگر بر كران هاش سياهى بود دليل بود به نزديك آمدن كاروان به شهر.
ــت. و اگر سپيد بيند، دليل  ــياه بيند، دليل علف بسيارس ــت و كوه س ــت و كوه: اگر بر كران هاى دش دش
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بى علفى است و خشكى صحرا.
سپاه و لشكر: اگر به جاى سپاه و لشكر، سياهى به كران ها درآمده باشد و شانه را در زير آگنده بود، دليل 
ــياهى باشد و به مقدار دو انگشت بيش نباشد، دليل سلامت بود و  ــكر است در آن شهر. و اگر س جنبش لش

آرام از لشكر. و اگر هم در جاى سياهى سرخى باشد، دليل خون ريختن بود در آن شهر و لشكر.
ــد، دليل خون ريختن است در آن شهر. و  ــتان: اگر در جاى شهر و شهرستان سرخى باش ــهر و شهرس ش
ــد، دليل قوّت عمّال است. و  ــد دليل مرگ و تنگى در آن شهر بود. و اگر سياهى خرد باش ــپيدى باش اگر س
اگر در ميان سياهى نقطة سرخ باشد، دليل شورش آن شهر است. و اگر سياهى بيند، دليل نيكى حال همه 

كس است.
دزدان: اگر به جاى دزدان، سياهى بيند، دليل قوّت دزدست. و اگر سرخى بيند، دليل خون ريختن است. 

و اگر سفيدى بيند، دليل ضعف ايشان بود.
كدخدايى: اگر در جاى كدخدايى، سياهى بيند، دليل سودست. و اگر سفيدى بيند، دليل زيان بسيار است.
احوال خانه: اگر در مغاك دستة شانه نگرند و درست باشد، دليل آبادانى و شادى خانه است. و اگر سوده و 
اندرو خم ها باشد، دليل شورش خانه بود. و اگر در مغاك شانه سوراخى است، چندانك سر سوزنى جوال دوز 
درو شود دليل است كه از مردمان آن خانه يكى بى راه بود. و اگر بر كرانة شانه آنجا كه سبزست نه از سوى 
ــهر سوراخى بود، دليل است كه از اهل بيت آن كس كه شانه او را باشد، كسى را مرگ  ــوى ش كوه كه از س

افتد يا سخت رنجور شود.
مال: اگر خواهند كه از بهر مال و سود و زيان خويش نگاه كند، اندر كوه بايد نگريست. اگر بر آنجا لختى 
سياه بيند، دليل افزون شدن خواسته است. اما اگر سپيدى بيند يا سياهى آميخته، دليل نقصان خواسته است. 

اگر در پيش سياهى لختى سپيدى بيند، جداگانه بيم است كه از دزدان زيان رسد.
رمه و گوسفند: از آن سوى كوه دليل است كه تنگ پهناترست و نيمة زير بايد نگريست. اگر سياهى بيند، 
دليل است كه رمه در گريختن است از لشكر يا از باد و دمه و يا از دزدان. اگر سياهى به دو جاى باشد از بهر 
ــت. و اگر هم بدان جاى لخت لخت سپيدى  ــت كه رمه به جاى خويش آرميده و ايمن اس يكديگر دليل اس
بيند پراگنده، دليل است كه آشوب بيند. و اگر سپيدى پهن شده باشد بر يك جاى، دليل دربند ستوران بود. 
ــتوران را. و اگر از سر كوه تا به كنارة شانه سياهى  ــد به مقدار جوى بهنك دليل مرگ بود س و اگر خرد باش
بود، دليل افزون گوسفند و ستور باشد خداوند شانه را. و اگر هم آنجا سپيد بيند، دليل نقصان ستور و گوسفند 

باشد. و اگر كران هاى شانه تنگ بود، دليل لاغرى گوسفند بود.
برف و باران و تنگى: اگر از آن سوى كوه كه تنگ پهناتر است بر نيمة بالاى كنارة شانه چند دو انگشت 
سپيدى باشد آن سال باران بسيار آيد، ليكن طعام تنگ بود. و اگر سياهى خردك خردك پهن باز شده باشد، 
ــيار بود. و اگر هم آنجا سپيدى بود، نه سخت سپيد، ابرگون، دليل سرما و بارندگى  ــال برف و باران بس آن س
ــال. و اگر بر كنار شانه سوراخ بود، خرد خرد دليل قحط و تنگى بود آن سال. و اگر به زير  ــخت بود آن س س

شانه سرخى بود نزديك شير دليل باد و دمه بود، واالله اعلم. (جمالى يزدى، 1386: 223-219)9
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4-31) ص 869:
ــتاره فروشد ــوار بماناداز افق ملكت ار س ــمس ابدس طلعت ش

ــده كه البته ضبط اصيل است، زيرا مراد  ــخة پاريس «اسدسوار» ضبط ش ــخة مجلس و همچنين نس در نس
ــت، همچنين خورشيد رب روز اين برج است و قوتش در  ــيد اس ــد همان برج معروف يعنى خانة خورش از اس
ــيد در اسد)؛ شايان ذكر است كه كزازى نيز با ما هم عقيده است.  ــت. (مصفّى، 1388: ذيل خوش اين خانه اس

(خاقانى شروانى، 1375: 1138)
4-32) ص 895:

خال رخ برهنة ايمان شناسمشدر خط او چو نقطه و اعراب بنگرم
ــروانى، 1375:  ــروانى، 1316: 648) و نيز كزازى (خاقانى ش ــولى (خاقانى ش ــت در چاپ عبدالرس چنين اس
ــاس اصالت تصويرى و هم اصالت قرينگى  ــخة مجلس «نقطة اعراب» ثبت كرده كه هم براس 1199). نس
ضبط اصيل است. حال آنكه با ضبط مصحّحان ديوان، بافت تصويرى كلام، اصالت خود را از دست خواهد 

داد.
4-33) ص 905:

ــت ــدر رياس ــام ص ــش ز انع ــر ملا مى گـريـزمز ارجي ز فـرط حيـا بـ
ــخا مى گريزمنه سيل است طوفان نوح است ويحك من از نوح طوفان س

در اينجا نسخة مجلس «موج طوفان  سرا» آورده كه ضبط اصيل است. قياس كنيم با:
ــت رئيس ــن ز ارجيش ز ابر دس ــخـا گـريخته امم ــيـل س ــت س وقـ
ــرا گريخته امآن نه سيل است چيست؟ طوفان است ــس ز طـوفـان س پـ

(خاقانى شروانى، 1374: 901)
از سوى ديگر متن سجادى به جهت معنايى نيز ناسنجيده و نادرست مى نمايد.

5) نتيجه گيرى
نداشتن معيارها و هنجارهاى علمى و اصيل در تصحيح سجّادى سبب شده  است تا نسخه اى نامعتبر به 
دليل قدمتى -كه ظاهراً بايد در اصالت آن نيز شك كرد- اساس قرارگيرد و بدين جهت ضبط هاى فاسدى 
وارد متن شود. نگارندة اين سطور با به كارگيرى معيارهاى نويافته و علمىِ برگرفته از طريق غريب خاقانى 
ــتفادة ايشان، نسخة مجلس از اعتبار بيشترى برخوردار است.  ــان داد كه ميان نسخه هاى خطى مورد اس نش
اگر در تصحيح ياد شده اين نسخه اساس قرار مى گرفت، بسيارى از ضبط هاى فاسد اين چاپ به نسخه بدل 
ــخة مجلس، يكى از عواملى بوده كه سبب شده   ــد تازه تر بودن اوراقى از نس راه پيدا مى كرد. به نظر مى رس
است سجّادى نسخة ديگرى را اساس كار خود قرار دهند. اين جستار مواردى از ضبط هاى منفردِ اصيل اين 

نسخه را معرفى و وجه اصالت هر ضبط را بيان نموده است.



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

309

تأملى در نسخه ديوان خاقانى كتابخانه مجلس/ سعيد مهدوى فر

پى نوشت ها
ــلاط بر ما نتازند، آنچه  ــدگان انتظار دارم در برخوردن به اغ ــته اند؛ «از خوانن ــان در اين باب نوش 1) ايش
ــخه به عمل آمده  است  ــند و بدانند كه اين ماية زحمت كه در احياء اين نس ــت قدر شناس ــده  اس تصحيح ش

سخت جانكاه و طاقت فرسا بوده». (خاقانى شروانى، 1  316: يا)
2) اين واژه در ختم الغرايب نيز آمده  است و قريب  نيز به صورت فاسد «تخجم» تصحيح كرده اند: 

ــپهر و انجم ــان س ــج و آن تخجمپيش درش اين بوده فرخ
(خاقانى شروانى، 1357: 122) 
امّا در تصحيح عالى عباس آباد و نيز در تصحيح صفرى آق قلعه از اين مثنوى به صورت «بجخشم» آمده  

است: 
ــپهر و انجم ــان س اين بوده ورخج و آن بجخشمپيش دلش

(خاقانى شروانى، 1386: 146)؛ (خاقانى شروانى، 1387: 125)
ــم» را كنايه از جلاّد و مردم خونريز گرفته اند. (تبريزى، 1362: ذيل  ــت كه «سرخ چش 3) جالب اين اس
ــتن دانسته اند. حكيم فردوسى  ــم)؛ همچنين «سرخ چشم  شدن» را كنايه از سخت غضبناك گش ــرخ چش س

گفته است:
ــمبرآشفت بهرام و شد سرخ چشم ــار پرموده آمد به خش ز گفت

(دهخدا، 1373: ذيل سرخ چشم شدن)
4) خاقانى در حبسيه هاى ديگرش نيز به بى رحمى و ستم زندانبان اشاره كرده  است: 

ــن ــودى م ــياه خانه دل كب ــتدر س ــبان برخاس ــپيدى پاس از س
ــد ش ــبانم  پاس ــه  ديوان ــگ  خوابم از چشم سيل ران برخاستس

(خاقانى شروانى، 1374: 61) 
ــد مرا همچو موى ديلم اندر هم شكست اعضاى منروى ديلم ديدم از غم موى زوبين ش

(همان: 322)
ــولى، مصراع اول چنين است: «سياه خانه و غيلان سرخ بر دل من»  ــت در متن عبدالرس لازم به ذكر اس
ــم زندانبان بوده و در جميع نسخ غيدان بود و غيدان به  ــرح نويسد غيلان اس ــيه آمده كه: «در ش و در حاش
ــت و مناسب نيست واالله اعلم». (خاقانى شروانى، 1316: 54)؛ و اين ضبط را بيشتر  ــباب اس فتح به معنى ش

مى پسنديم.
5) به اين شواهد بنگريد: 

ــر كتف ارزق ــك را يهودانه ب ــدفل ــان نماي ــارة زرد كت ــى پ يك
(خاقانى شروانى، 1374: 128) 
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گشنيز تويى ديگ فلك را خوش باشچون جنبش چرخ گندنايى كش باش
(همان: 722) 

ــگار روحانى روى ــودم و آن ن ــن ب ــده در آن دو زلف چوگانى گوىم افكن
(همان: 739) 
در مثال او فلك به فردى يهودى، در مثال دوم چرخ به گندنا و در مثال سوم زلف دلدار به چوگان مانند 

شده است.
6) شايان ذكر است كه سجّادى در فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان متذكر شده كه در بيت مورد بحث ما 

ظاهراً تنداستر تصحيف، بيداستر است. (← سجّادى، 1382: ذيل بيدستر)
ــروانى، 1374: 257 و 371 و 466 و 507؛ خاقانى شروانى،  ــواهد بيشتر بنگريد به: خاقانى ش 7) براى ش

1387: 132 و 133.
ــت، در فرهنگ ها به اين معنا اشاره شده  است: حاكم  8) كيا در اين بيت عنوان همان حاكمان گيلان اس
و والى طبرستان و گيلان، از بزرگان گيلان و مازندران (خصوصاً). (معين، 1385: ذيل كيا)؛ (نيز بنگريد به: 

روحانى، 1375: 21)
ــانه از علوم معتبره است و در اينجا شمة  ــد: بدانكه علم اكتاف و ش 9) ملااحمد نراقى در باب آن مى نويس
ــت و حكما گفته اند كه علم شانه با علم  ــناختن شانة گوسفند اس ــود. بدان كه مراد، ش قليل از آن ذكر مى ش
ــكر و آمدن برف و  ــد كه نيكى و بدى امر كدخدايى و ايمنى راه و آمدن لش ــت، هركه خواه ــوم برابر اس نج
ــفندان و ستوران را بداند، بايد كه ماه در افزونى باشد بسيار خوب است و بعضى  ــرما و رمه و گوس باران و س
ــفند خوب است و حكم مى توان كرد. مجملاً آنكه از شانه چپ حكم  ــانة هر گوس بر آنند كه همه وقت و ش
كند راه كاروان كه فراخ است. بر سر شانه اگر لختى سياه باشد، دليل است بر سلامتى كاروان و اگر همان 
ــد، دليل نيامدن كاروان بود و اگر همان جا سرخ بود، دليل است كه در كاروان جنگ افتاده و  ــفيد باش جا س
اگر بر كنار آن سياهى بيند، دليل بود به نزديك رسيدن كاروان به شهر. «دشت و كوه» اگر به جاى دشت 
ــت بر بسيارى علف و اگر سفيدى بيند، دليل بى علفى است و خشكى دشت.  ــياهى ببيند، دليل اس و كوه س
ــياهى به كنارها يعنى كمر آن ها در آمده بود و شانه در زير  ــكر» و اگر به جاى سپاه و لشكر س ــپاه و لش «س
آكنده جنبش لشكر است در آن شهر و اگر سياهى باشد و مقدار دو انگشت بيش نباشد دليل خلاصى و آرام 
ــياهى سرخى باشد دليل خون ريختن بود در آن شهر و لشكر. «شهر و  ــت از لشكر و اگر هم در جاى س اس
ــرخى بيند دليل خون ريختن است در آن شهر و لشكر و اگر  ــهر و شهرستان س ــتان» اگر در جاى ش شهرس

سفيدى باشد دليل مرگ و تنگى باشد. (نراقى، 1390: 549و550)
ــفندى  ــت: گويند بعضى از اهل ولايت در وقت افزونى ماه گوس در نفايس الفنون نيز در اين باب آمده اس
ــتندى و از شانه او استدلال بر وقايع امور و احوال سال كردى و آن را معتبر داشتندى و با علم  ــنه بكش ميش
نجوم برابر نهادى؛ اما اكنون علما بدين التفات نكنند و از قبيل كهانت صرف مى شمرند؛ چه اصلى كه اعتماد 
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را شايد ندارد و ايشان آن بلندى را كه بر شانه بوده كوه خوانند، پس اگر از براى مال و سود و زيان احتياط 
كنند و در كوه سياهى بينند دليل افزونى مال كدخداى خانه بود و بسيارى علف چهارپايان. و اگر سفيدى با 
ــياهى آميخته باشد دليل نقصان آن است و اگر در پس كوه آنجا كه به پهنا نزديك تر است، سياهى باشد  س
ــتن بادها و اگر سياهى اندكى باشد، زياده خطرى ننهند و اگر به  ــت از لشكر و جس گويند: دليل مخاطره اس

جاهى سياهى سرخى باشد، گويند دليل خون ريختن است در آن لشكر و شهر.
و اگر دسته شانه آنجا كه مغاكى دارد سياه بود، گويند دليل آبادانى و شادى است و اگر درو زخم ها و اثر 
سودگى باشد گويند دليل است بر خرابى و فتنه و اگر در آنجا سوراخى باشد، گويند كسى از اهل آن خانه او 
ــياهى باشد گويند دليل است بر رسيدن  ــت مايل به كوه قدرى س را گمراهى پديد آيد و اگر آنجا كه فراخ اس
ــد. و اگر بر كناره شانه سوراخ هاى خرد باشد،  ــفيدى باشد گويند زحمتى بدو رس ــلامت و اگر س غايب به س
گويند دليل است بر قحط و تنگى سال و اگر بر كناره شانه به مقدار دو انگشت سياهى باشد آن سال باران 
ــد، ليكن طعام تنگ بود و اگر سياهى اندك باشد؛ اما پهن شده گويند در آن سال برف و باران و  ــيار باش بس

سرما بسيار باشد. (شمس الدين آملى، 1389: ج2: 357)
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